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 Political  سياسی

  
  حزب رنجبران ايران

  ٢٠٢٣ فبروری ٢٢
 جھانی رو به سوسياليسم در تاريخ ئ ھای توده ھای جنبش پيشينه و ريشه
ھای قرن بيست و يکمی شجره نامه و   مدرنيست–رخين سياسی اروپا محور و پست ؤخلاف نوشته و ادعاھای م

ی رو به سوسياليسم ھيچ وقت در تاريخ محدود به کشورھای توسعه يافته مرکزھای مسلط ئ ھای جنبش ھای توده ريشه

 خواست و آرزوی بشريت زحمتکش در جھت استقرارامپرياليستی در اروپا نبوده و بلکه طبق مدارک موجود پيشينه 

، نيز به )مريکای لاتينافريقا و اآسيا، (در کشورھای دربند پيرامونی ) با چشم اندازھای سوسياليستی ("جھانی بھتر"

 .دھه ھای اواسط قرن نوزدھم و دھه ھای آغازين قرن بيستم می رسد

ھای تاريخی حرکت به سوی سوسياليسم در  لی شجره نامه و ارثيهدر بخش دوم و پايانی اين نوشتار پس از بررسی تحلي

ھا و کيفيت  به ويژگی) ١٨۵٠ – ١٩۵٠(ی دو کشور پيرامونی چين و ايران در آن دوره تاريخی ئ ھای توده درون جنبش

است که البته شايان ذکر .  اول قرن بيستم در کشورھای پيرامونی در بند نظام می پردازيمۀرشد سوسياليسم در نيم

ھای دودمانی خواست انسان به استقرار سوسياليسم در کشورھای مشرق زمين يعنی بخش پيرامونی در بند نظام  ريشه

 تاريخی کشورھای گوناگون و متعددی ۀجھانی، به ھيچ وجه محدود به کشور چين و ايران نبوده و بلکه در ھمان دور

در … ، ونزوئلا، کلمبيا، بوليوی وسيکوتا مک… فريقا وانوبی در فريقای جااز ويتنام و ھندوستان در آسيا، مصر و (

ی ضد استعماری و ضد امپرياليستی آن کشورھا، آرزوی انسان در ئبودند که در درون جنبش ھای توده ) مريکای لاتينا

 داده حرکت به سوی سوسياليسم به طور قابل ملاحظه ای حضور فعال و عينی داشت که تاکنون به بقای خود ادامه

بررسی ريشه ھای دودمانی خواست انسان در جھت استقرار سوسياليسم در کشورھای اين که در اينجا پيش از . است

بپردازيم، بگذاريد نيم نگاھی به ) کشورھای پيرامونی در بند نظام(چين و ايران به عنوان نمونه ھائی از مشرق زمين 

  .ندازيمش از نيمه مستعمره گشتن آنھا، بير دوران پيموقعيت و وضعيت سياسی و اقتصادی اين دو کشور د

 

 گی نکاتی پيرامون موقعيت چين و ايران در دوره پيش از نيمه مستعمر

ی مدارک و اسناد متعدد و گوناگون تاريخی که در دسترس ھستند نشان می دھد که چين در شرقی ترين ئ بررسی مقايسه

و ) مستعمرات انگلستان(خلاف ھندوستان و سيلان )  بزرگۀخاورميان(بخش آسيا و ايران در قلب آسيای جنوب غربی 

برای ) …مثل اندونزی، مالزی، ويتنام و(و کشورھای ماچين )  عثمانیًمجموعا(کشورھای بخشی از امپراتوری عربی 

ن  اول قرۀمدت ھای مديد در مقابل تھاجمات استعماری و غارتگری ھای کشورھای مرکز مقاومت کرده و تا نيم

استقلال خود را در مقابل ھجوم نيروھای استعماری اروپای غربی ) ١٨۴٠ و چين تا سال ١٨٢٧ايران تا سال (نوزدھم 
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در واقع تا زمانی که تھاجمات پی در پی نيروھای نظامی روسيه تــزاری و امـپـراتـوری انگلستان درھـای . حفظ کردند

ظامی و غارتگری ھای اقتصادی خود باز نکرده بودند، ھم ايران و به ترتيب ايران و سپس چين را به سوی تھاجمات ن

. ھم چين طبق مدارک تاريخی موجود دو تا از قطب ھای اصلی جذب و ادغام سرمايه در جھان محسوب می گشتند

بوده اقتصاد ايران به ويژه در قرن ھای ھفدھم و ھيجدھم و اقتصاد چين تا آغاز قرن نوزدھم، اقتصادھای متکی به خود 

 .و در مقايسه با اکثر کشورھای آن زمان، منطبق با نيازمندی ھای ايران و چين بودند

ھای اصلی بورژوازی  ھمراه با رشد صنايع نساجی در شھرھای بزرگ و ظھور و رشد شھرھای جديد تجاری، نطفه

کل گرفته و به سرعت رشد  اول قرن ھفدھم در کشورھای چين و ايران شۀ دوم قرن شانزدھم و نيمۀبازرگانی در نيم

 چينگ در چين قدرت ۀولی بعد از افول و اضمحلال حاکميت متمرکز صفويه در ايران و سپس تضعيف سلسل. يافتند

 ھندوستان و در ماچين ۀھای استعماری اروپا که در نواحی و مناطق ھمجوار ايران و چين به ترتيب در شبه قار

از موقعيت مسلط و برتری نظامی برخوردار بودند، توانستند با ) … م وکشورھای کنونی اندونزی، مالزی، ويتنا(

و ١٨١٣(در چين و جنگ ھای گلستان و ترکمنچای در ايران ) ١٨۴٠– ١٨۶٠ ("ترياک" اشتعال جنگ ھای بيست سال

و چين اين شرايط ايران . بورژوازی جوان تجاری آن کشورھا را از بازار گسترده و طبيعی خود محروم سازند) ١٨٢٧

امپراتوری انگلستان و تزاريسم روسيه در ( رقابت نيروھای استعمارگر ۀ قدرت نمائی استعماری و عرصۀرا به صحن

 .تبديل نمود) ايران و امپراتوری انگلستان و ديگر نيروھای استعماری در چين

نيمه مستعمره  " ۀاز پروسن تاريخ اقتصاد نظام جھانی سرمايه آن را آغارخؤاين انحطاط شتاب آميز که بعضی از م

ی و بعضی ديگر آن را آغاز ئرا تبديل چين و ايران به کشورھای توسعه نيافته پيرامونی و حاشيه   و بعضی ھا آن"شدن

 به کشورھای ايران و چين محدود نمی ًجذب و پيوند آن کشورھا به محور نظام جھانی سرمايه ناميده اند، فقط و صرفا

فريقا، نپال و تايلند در آسيا که ابه ويژه در طول قرن نوزدھم کشورھای اتيوپی و مراکش در بلکه در آن دوره . گشت

 تبديل نشده جاپانمريکا و اوقت به مستعمرات رسمی و ارضــی نيروھای استعمارگر اروپا و  مثل چين و ايران ھيچ

 .بودند نيز به سرنوشت چين و ايران دچار گشتند

 چين و ايران در قرن نوزدھم نه تنھا بورژوازی تجاری "توسعه نيافتگی " و يا "تعمره شدننيمه مس " فلاکت بار ۀپروس

بلکه کارگران، صنعتگران شھر و ) ھم چنين ديگر کشورھای نيمه مستعمره شده(و صنايع نوپای ايران و چين 

 کشورھا تشکيل می دادند،  در صد نيروی کار را در آن١٠روستاھای آن کشورھا را که در اين دوره ھر يکی کمتر از 

که بخش بازرگانی بزرگ بورژوازی تجاری چين و  در آن دوره در حالی. کشيد نيز به فلاکت، بيکاری و دربدری

توانائی آن را داشتند که با خريد اراضی خلاصه و ) "راه ابريشم "ّسردمداران سرشناس و متمول تجاری (ايران 

" کمپرادو"ھای اصلی بورژوازی داران خارجی خود را نجات داده و ھستهنزديکی و لاجرم پذيرش عبوديت سرمايه 

وجود آورند، صنعتگران و کارگران و ديگر زحمتکشان شھر و روستا با از دست دادن وسايل محقر ه چين و ايران را ب

شورھای خود رو گشته و راه مھاجرت به خارج از مرزھای که توليد خود با بيکاری، بی خانمانی و گرانی مزمن روب

 .را در پيش گرفتند)  در مورد چين و روسيه تزاری در مورد ايرانجاپانمثل (

گی و شيوع استبداد، بيکاری و  رغم اين تلاطمات فلاکت بار و اوضاع و انفسای نيمه مستعمر شايان ذکر است که علی

طول ) نوزدھم تا آغازين قرن بيستماز آغازين سال ھای قرن (بی خانمانی منبعث از آن اوضاع که نزديک به صد سال 

ی و بروز خواسته ھای رو به سوسياليسم در درون اين ئ گيری و رشد انديشه ھا و جنبش ھای توده کشيد، ما شاھد شکل

 امپرياليستی، – ضد نظام جھانی سرمايه داری مقاومتگرانجنبش ھا، ھستيم که درس آموزی از آنھا امروز برای 

  .تندضروری و حائز اھميت ھس
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 چين و ايران: ی کشورھای دربندئ تاريخی حرکت رو به سوسياليسم در درون جنبش ھای توده ۀشجره نام

به وقوع پيوست که در آن زمان ) فرانسه( متروپل ۀدر يک کشور توسعه يافت) کمون پاريس(اولين انقلاب سوسياليستی 

ولی . يه داری امپرياليستی به خود اختصاص داده بودبعد از انگلستان مقام دوم را در جھان سرما) ١٨٧٠ ۀآغاز دھ(

در کشورھائی از بخش در بند پيرامونی ) ١٩٠۵- ١٩١٢(انقلاب مشروطيت ايران ) ١٨۵١-١٨۶۴(قيام تايپينگ چين

نظام، به وقوع پيوستند که به تازگی به عنوان نيمه مستعمره در درون سرمايه داری امپرياليستی ادغام گشته و منطقه 

اين دو انقلاب رژيم ھای استبدادی سلسله ھای .  بخش وسيع پيرامونی در بند نظام جھانی را، تشکيل می دادندای از

 جدی طلبيده و ضربه ھای شديدی بر پيکر نظام ھای مالک نبردچينگ را در چين و استبداد ناصری را در ايران به 

ًمضافا نيروھای امپرياليستی .  مداخلات وارد ساختنددر آن کشورھای سوق الجيشی، اين انقلابات) فئوداليسم(رعيتی 

مثل انقلاب . کشورھای مسلط مرکز را که از استبداد ملاکين حاکم در اين جوامع حمايت می کردند، قاطعانه رد کردند

تی تايپينگ، انقلاب مشروطيت ايران وجود و عملکرد استبداد حاکميت در ايران را پی آمد مداخلات سرمايه امپرياليس

 اول مجلس ۀدانسته و با گذراندن مقررات و قوانين ملی در دور) روسيه تزاری و امپراتوری انگلستان(نيروھای بيگانه 

 دولت ايران را از پيوند به نظام جھانی سرمايه و مداخلات نيروھای بيگانه در –شورای ملی تقلا کرد که جامعه و ملت 

 .امور داخلی ايران، رھا سازد

که به علل (ايپينگ و مشروطيت بنای تاريخی فراز امواج اولين انديشه ھای سوسياليستی در اين کشورھا انقلابات ت

وفانی نظام محسوب می شدند و ھنوز ھم از طگوناگون اقتصادی و ژئوپوليتيکی گرھگاه ھای سوق الجيشی در مناطق 

 و سپس در انقلاب ١٨۵١-١٨۶۴ ۀگ در دوردر جريان انقلاب تايپين. را بنا ساختند) آن موقعيت برخوردار ھستند

 رھبران انقلابی برای اولين بار در تاريخ نظام جھانی سرمايه مسائل اجتماعی ١٩٠۵-١٩١١ ۀمشروطيت در دور

را به بحث و بررسی گذاشته و در جھت ) مثل تعدد زوجات، صيغه و تن فروشی(فلاکت بار و ولی فراگير زمان خود 

 .دندھا، کوشي منع و الغای آن

 مؤلفه ھای عدالت اجتماعی پايه ۀرھبران و سياست ھای تايپينگ در چين و انقلاب مشروطيت در ايران با رواج و اشاع

 –ژی انقلابی خلق ھای بخش پيرامونی نظام جھانی را عليه امپرياليسم و رژيم ھای گوناگون مالک يستراتاصلی ھای 

مناطق  " انقلابات خلق ھای جنوب که در طول قرن بيستم در کشورھای "اجداد "ريخته و به عنوان ) فئوداليسم(ّرعيتی 

مدارک تاريخی موجود و در . به وقوع پيوستند معروف گشتند) مريکای لاتينافريقا، آسيا، و ا( جھان سوم "وفانیط

م در دوره فراز ھای ضد امپرياليستی اين انقلابات بعدھا در اواسط قرن بيست دسترس به خوبی نشان می دھند که ارثيه

اولين امواج خروشان بيداری و رھائی منابع الھام بخش برای مائو، ھوشی مينه و رھبران جنبش ھای رھائی بخش ملی 

و گسست از نظام جھانی امپرياليسم و سرنگونی رژيم ھای ) حاکميت ملی(گشته و مسير جديدی برای استقرار استقلال 

ری که به توده ھای بشريت زحمتکش فرصت داد که با ترويج انديشه ھای مسي: بومی کمپرادور را پی ريزی کردند

 . گذار طولانی رو به سوسياليسم، گردندۀسوسياليستی وارد مرحل

ايران و چين به ) ١٩١١ تا ١٨٢٨از ( نزديک به صد سال ۀمدارک و اسناد تاريخی موجود نشان می دھند که در دور

ھای تجددطلبی رو به سوسياليسم  ھای رھائی بخش ملی ھمراه با اشاعه انديشه شهپيشگامان نادر در شکلگيری و بسط اندي

و مقاومت و مبارزه عليه تھاجم و نفوذ نيروھای امپرياليستی مقتدر در خطه ھای بزرگ و ژئوپوليتيکی خاورميانه و 

 .شرق آسيا در دھه ھای آغازين قرن بيستم، تبديل گشتند

ن اب مشروطيت در ايران با ترويج و تبليغ و پيشبرد مبارزات ضد استبدادی عليه حاکمانقلاب تايپينگ در چين و انقلا

ی عليه نيروھای امپرياليستی ئ تودھۀکمپرادور چينگ و قاجار از يک سو و مقاومت ھای متنوع مسالمت آميز و مسلحان
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چين از سوی ديگر، توانستند به  در اپانجروسيه تزاری و امپراتوری انگلستان در ايران و امپرياليسم نو برخاسته 

اين دو روند، عبارت بودند . تشديد دو روند مترقی و رو به پيش در داخل و خارج از مرزھای چين و ايران دامن بزنند

 :از

ّتکامل روند مدرن و متجدد ھمبستگی بين مليت ھای متنوع ساکن چين در نيمه دوم قرن نوزدھم و مليت ھای ساکن  -١

 دولت ھای واحد و مشخص چين در آسيای شرقی – قرن بيستم و ادغام آن مليت ھا در درون مليت ۀ دھايران در اولين

 و) خاورميانه(و ايران در آسيای جنوب غربی 

 انديشه ھای رو به سوسياليسم موجود در درون جنبش ھای رھائی بخش از چين و ايران به ۀروند انتقال و اشاع -٢

 .کشورھای ھم جوار آن دو کشور

زيرا .  يک فصل در تاريخ کشور فرانسه محسوب نمی شودًصرفا) ١٨٧١ تا مه چاز مار(بدون ترديد کمون پاريس 

وقايع دھه ھای متمادی بعد از وقوع انقلاب کمون به طور نمايان نشان می دھند که انديشه ھا و برنامه ھای آزادی 

نھا شيوع يافتند بلکه منجر به فراز مبارزات سوسياليستی خواھی و برابری طلبی کمون پاريس در اقصی نقاط اروپا نه ت

ھم چنين به نظر اين نگارنده قيام ھا و يا . مريکای لاتين نيز گشتندامريکای شمالی و حتی ادر کشورھای متعدد اروپا و 

بات و جنب و زيرا اين انقلا. انقلابات تايپينگ و مشروطيت نيز فقط يک فصل به ترتيب در تاريخ چين و ايران نبودند

جوش ھای رو به سوسياليسم درون آنھا نيز سرآغاز و پيشآھنگ جنبش ھای رھائی بخش ضد استعماری در بخش 

به عنوان مثال، تجارب انقلابی . بزرگی از کشورھای پيرامونی دربند که در ھمسايگی اين کشورھا قرار داشتند، گشتند

 عاميون، به دو علت اساسی و –يشه ھای سوسياليستی اجتماعيون و ادبيات متنوع سياسی درون مشروطيت منجمله اند

 .به طور طبيعی از ايران به کشورھای ھمسايه آن نفوذ يافتند

 ديوار به ديوار سه تمدن بزرگ ۀ اتصال و ھمسايۀزيکی گرھگاه و نقطيران از منظر جغرافيای سياسی و فکه ا يکم اين

فريقای شمالی در غرب و جنوب ايران و ادر شمال ايران، تمدن اعراب خاورميانه و ) حلقه ضعيف امپرياليسم(روسيه 

 .تمدن ھند در شرق، بود

به ويژه زبان و فرھنگ راه ھای تبادل و )  ملی–تباری (که شکل و ترکيب بندی جمعيت ايران از نظر اتنيکی  دوم اين

که جملگی تحت تسلط امپراتوری ھای روسيه (رھا انتقال انديشه ھای رھائی بخش ملی و ادبيات سياسی به آن کشو

روند مدرنيته (تشديد اين دو روند . را به طور قابل ملاحظه ای سھل و آســان ساخت) تزاری، عثمانی و انگلستان بودند

در )  دولت واحد و روند نفوذ و اشاعه انديشه ھای رھائی بخش ھمراه با حرکت به سوی سوسياليسم–استقرار ملت 

ژی يستراتآن دوره انديشه ھای رھائی بخش و در . کشور چين نيز در دھه ھای آغازين قرن بيستم صدق می کردمورد 

ويتنام، کامبوج، برمه، مالايا که جملگی (ھای مبارزاتی از چين نيمه مستعمره به کشورھای متنوع و ھمجوار چين 

اين دو روند با حضور فعال لنين .  يافته و فراگير گشتندنيز انتقال) مستعمرات امپراتوری ھای فرانسه و انگلستان بودند

در دھه ھای آغاز قرن بيستم تشديد يافته و گسترش ) امپرياليسم(و ديگر بلشويک ھـای ضد نظام جھانی سرمايه 

  .چشمگيری در کشورھای مشرق زمين يافتند

 

 دستاوردھای لنين و نظراتش

منبعث از عروج ( امپرياليسم ۀان در دھه ھای اول و دوم قرن بيستم پديدلنين با تحليل مارکسيستی از اوضاع متلاطم جھ

داری در اروپا بلکه به نيروھای رھائی  را نه تنھا به نيروھای ضد نظام سرمايه) داری  انحصاری و مالی سرمايهۀمرحل

تی از اوضاع جھان لنين در پرتو يک تحليل مارکسيس. نيز معرفی و شناساند "مشرق زمين" بخش ملی در کشورھای 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

و با توجه به فراز امواج خروشان بيداری و رھائی در سال ھای ) ١٩١۴ – ١٩١٨( جنگ اول جھانی ۀدر دور

ن، ايران، ھندوستان، چي(” مشرق زمين ” در کشورھای  )١٩١٨-  ١٩٢٢(بلافاصله بعد از پايان جنگ جھانی اول 

رتباط با کشورھای دربند پيرامونی مطرح ساخت که امروز نيز به ی امپرياليسم را در اآمد عملکرددو پي.) …ويتنام و

نيست بلکه ) مريکاااروپا و (ديگر در انحصار و مالکيت کشورھای غرب ” انقلاب” که  يکم اين. قوت خود باقی ھستند

که بلشويک ھا و ديگر  دوم اين. قرار دارد” مشرق زمين ” عکس در صدر برنامه ھای کشورھای  ه و بًدقيقا

 راديکال ضد امپرياليست برای حفظ و حراست انقلاب و پايداری آن در مقابل تھاجمات پی در پی نيروھای قاوتگرانم

= کشورھای جھان سوم (امپرياليستی بايد و ضروری است که با نيروھای رھائی بخش ملی در کشورھای مشرق زمين 

 .اعلام ھمبستگی و ھمکاری کنند) در بند پيرامونی نظام

بررسی نوشته ھای لنين در .  سال طول کشيد که لنين به اين جمع بندی و نتيجه گيری دست يابد۵ تا ۴ديک به البته نز

بر اميدوار بود که وقوع و نشان می دھد که او در سال ھای اول بعد از پيروزی انقلاب اکت١٩٢١ تا ١٩١٨سال ھای 

 ۀو پيروزی آنھا به بقای شوروی جوان و ادام. ) …ه ولمان، فرانسا(انقلابات کارگری در کشورھای امپرياليستی مرکز 

روزا (زيکی رھبران آنھا شکست اين انقلابات و حتی سرکوب فولی . ثری خواھد کردؤانقلاب در روسيه کمک ھـای م

 به لنين آموخت که انقلاب در کشورھای ١٩٢٠ و ١٩١٩در سال ھای ) … لوکزامبورگ، کارل ليبکنشت، بلاکن و

چين، (رو گشته و درعوض روند انتقال ثقل و جاذبه انقلاب به کشورھای دربند پيرامونی ه  با شکست روبامپرياليستی

 .تشديد پيدا کرده است) فريقااايران، ويتنام، امپراتوری عثمانی و ديگر کشورھای نيمه مستعمره و مستعمره در آسيا و 

ی مارکسيستی از وقوع و انتقال و شيفت امر انقلاب از آوردھای لنين در زمينه ھای امپرياليسم و شناسائ رغم دست علی

کشورھای امپرياليستی مرکز به کشورھای در بند پيرامونی براساس تجارب و دانشی که امروز داريم بايد به اين نکته 

رکزی در  را به عنوان يک گره عمده و م" دھقانانلۀأمس" اساسی اشاره کنيم که لنين و خيلی از لنينيست ھا نتوانستند 

 ۀدر واقع در بحبوح. انقلابات جديدی که در کشورھای دربند پيرامونی در حال شکوفائی بودند، مورد مداقه قرار دھند

 و يک اصل کليدی در ژيکيسترات دھقانان را به عنوان يک امر لۀأکه مس پيروزی انقلاب، لنين و يارانش عوض اين

د به آن يک برخورد تاکتيکی و موقتی کرده و به اين نتيجه رسيدند که پيشبرد انقلاب رو به سوسياليسم ارزيابی کنن

اين . ن اصلی زمين محسوب دارنداانقلاب روسيه بايد زمين را در اختيار دھقانان روسيه قرار داده و آنھا را مالک

 انقلاب ۀيستم و بحبوح دوم قرن بۀکه در آغاز دھ(حق به اھميت استثمار دھقانان روسيه درستی و بکه ب سياست با اين

توجه صميمانه داشتند ولی آنھا درک نازل )  در صد نيروی کار را در روسيه تزاری تشکيل می داد٧٢اکتبر نزديک به 

ی رو به سوسياليسم مائوتسه دون و ئ در اين برھه از تاريخ جنبش ھای توده.  داشتند"زمين کالا نيست"از اين اصل که 

 کردن اين اصل که ملیع ارضی و دھقانان را با لۀأ حل مسۀ قرن بيستم وظيف٣٠ و ٢٠ھای  دھهيارانش را داريم که در 

  . به پيروزی رساندند١٩۴٩زمين کالا نيست، با موفقيت به پيش برده و بالاخره در 

 

 آوردھای مائو در تکامل مارکسيسم در کشورھای دربند پيرامونی دست

ن قيام تايپينگ بودند با درس آموزی از اشتباھات و محدوديت ھای تاريخی  فرزندان راستيًمائو و رفقايش که عموما

 ارضی و لۀأ حل مسۀ متفاوتی را در گسترًانترناسيونال دوم و سپس بلشويک ھا در روسيه يک خط مشی سياسی کاملا

خصوصی خلاف روسيه،  اراضی کشاورزی در چين ١٩۴٩بعد از پيروزی انقلاب .  کردندملیعدھقانان در چين 

 – اساس زمين کالا نيست در اختيار ملت هھای روستائی ب نگرديدند بلکه کليه اراضی در آن کشور به نمايندگی کمون

 روسيه بعد در صورتی که اين امر در. دولت چين قرار گرفته و فقط حق دسترسی و استفاده از آنھا به دھقانان داده شد
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 زمانی که بلشويک ھا شاھد قيام ھای دھقانی ١٩١٧ از پيروزی انقلاب در آنجا بعد. پيوستاز انقلاب به وقوع ن

به ھر رو آن ھدفی را که بلشويک ھا . گرديدند، پذيرفتند که در جريان تقسيم اراضی، دھقانان صاحبان اراضی شوند

  :  رسيد١٩۵٠نتوانسته بودند به آن برسند، حزب کمونيست چين تحت رھبری مائو در چين بعد از انقلاب در دھه 

از طريق اتخاذ يک استقرار اين اصل که زمين متعلق به طبيعت بوده و مشمول خريد و فروش مثل يک کالا نيست 

 و تقسيم ١٩١٧ولی در روسيه، قيام دھقانان در تابستان .  بين کارگران و دھقانان در چينژيکيستراتاتحاد تنگاتنگ 

 با دھقانان را از ژيکيستراتر ھر نوع فرصتی در جھت اتحاد بو پيروزی انقلاب اکتۀاراضی بلشويک ھا در بحبوح

شدت متمايل به حفظ و دفاع از حق مالکيت خصوصی اراضی زيرا دھقانان صاحب زمين ب. گرفتدست بلشويک ھا 

در نتيجه، نزديک به يک دھه بعد از پيروزی . شدند) که بلافاصله بعد از پيروزی انقلاب تصويب گشته بود(خود 

 ملیعبر وقتی که حزب کمونيست شوروی برنامه ھای مترقی و سوسياليستی کولخوزھا و سووخوزھا راوب اکتانقلا

با  ترجيح دادند که نه با کمونيست ھا بلکه ًکرد، اکثر دھقانان صاحب زمين و متوسط الحال و حتی نيمه مرفه عمدتا

تباط با وحدت کارگران و دھقانان نتوانسته بودند در ژی را که بلشويک ھا در اريستراتبه ھر رو آن . کولاک ھا بروند

اتحاد :  به آن رسيد ١٩۴٩بر و سال ھای بلافاصله بعد از آن برسند، حزب کمونيست چين در انقلاب وجريان انقلاب اکت

يد ژيک با اکثريت دھقانان و ديگر روستانشينان براين اصل که زمين متعلق به طبيعت بوده و نه بايستراتارگانيک و 

 .کالا محسوب گردد

 - ١٩۴٩( دھقانان چين که در آن زمان لۀأدر يک چشم انداز تاريخی، پيروزی چشمگير کمونيست ھای چين در حل مس

ثير بزرگ در روند انقلاب و أ نفری چين را در بر می گرفتند، ت ميليون۴۵٠ درصد جمعيت ٧٨نزديک به ) ١٩۶٠

 اين انديشه که زمين کالا نيست و نمی تواند ملک خصوصی، شيوع و گسترش. رشد اوضاع در خود چين گذاشت

مريکای افريقا و اشخصی و بنگاھی باشد به فراز خروشان امواج بيداری و رھائی خلق ھای در بند پيرامونی در آسيا، 

 .ُلاتين شدت بخشيده و لاجرم فصلی نوين در تاريخ تکامل مارکسيسم معاصر با بعد جھانی تر گشود

ژی ضد يسترات يک ۀ سياست ھای رو به سوسياليسم منبعث از آن در عھد مائو منجر به اشاعۀ چين و ادام١٩۴٩انقلاب 

د در قرن بيست و ، گشت که ھنوز ھم به قوت خو)جنوب گلوبال(امپرياليستی در سراسر کشورھای دربند پيرامونی 

 .رکت ھای رو به سوسياليسمژی ادغام تنوع ھای ضد نظام جھانی سرمايه با حيسترات: يکم، باقی است

 که نتيجه اين

ھای زحمتکش برای بيداری و رھائی که  در پرتو اوضاع پر از تلاطم رو به رشد و فراز امواج خروشان خلق ھا و توده

 مقاومت تاريخی مردم فلسطين در نوار غزه متجلی تر گشته است، چپ ھای راديکال ضد نظام چه بايد ۀامروز با ادام

 در سراسر جھان چه در بخش مسلط مرکز امپرياليستی و چه در بخش دربند "پائينی ھا"  مبرھن است که بکنند؟ امروز

ھمان طور .  به ستوه آمده و به مبارزات متنوع و گوناگون عليه آنھا روی آورده اند"بالائی ھا" پيرامونی نظام، از دست

روشنی نشان می دھد امر حرکت ھای رو به سوسياليسم بھای تاريخی رھبران  که بررسی اجمالی شجره نامه و ارثيه

 ضد نظام سرمايه به آرمان ھای زمندگانرپيروزی پائينی ھا عليه بالائی ھا زمانی ميسر می گردد که ما به عنوان 

 .ھمبستگی، ھمدلی و ادغام تنوع ھا در دل و ذھن و عمل ميلياردھا انسان، دامن بزنيم

ترک تعدادی از شرکت کنندگان سخنران در کنفرانس فوروم چپ در نيويورک به اين پرسش در اينجا بگذاريد، پاسخ مش

 :که چپ ھای راديکال ضد نظام در اوضاع رو به رشد کنونی چه بايد بکنند؟ را در سه پاراگراف، جمع بندی کنيم

 ۀ انحلال و مصادرژی کوتاه مدت خود بايديستراتچپ راديکال در ) امپرياليستی(کز در کشورھای مسلط مر -١

 اين ۀامر انحلال و مصادر.  عام در بين توده ھای مردم تبليغ کرده و ترويج نمايندرا در ملأ” انحصارات پنجگانه "
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 اول و با ۀسازی در تقابل با خصوصی سازی در مرحل)  ھمگانی–عمومی (انحصارات با حمايت از سياست ھای ملی 

در جريان کلی اين .  دوم، می توانند ميسر گردندۀراتيک مديريت جامعه در مرحلتبليغ و ترويج سوسياليزه سازی دموک

جھانی " تشديد يافته و جامعه را در جھت استقرار  "ادغام تنوع ھا" مسير طولانی است که پروسه ھای وحدت اضداد و 

 .در جوامع مرکز به پيش، سوق می دھد) سوسياليسم ("بھتر

 در بند نظام سرمايه، نيروھای چپ راديکال ضد نظام بايد با جسارت و با درس آموزی از در کشورھای پيرامونی -٢

موھبت بار تاريخ حرکت ھای رو به سوسياليسم در درون جنبش ھای رھائی بخش ملی، به اتخاذ اتحادی از اجزاء  ۀارثي

بورژوازی کمپرادور و لومپن حاکم، جتماعی اجتماعی متنوع اجتماعی خود نايل آيند که بالقوه به بديلی در مقابل پايگاه ا

 .تبديل گردند

 کردن اين وظايف آن و مرحله ای زمانی ممکن تر و ميسرتر می ملیعروزی چپ ھای راديکال ضد نظام در يپ -٣

گردد که آنھا چه در کشورھای مرکز امپرياليستی و چه در کشورھای دربند پيرامونی با درس آموزی و يادگيری از 

ی رھائی بخش و ايجاد و گسترش ھمدلی ھا و ئ ه ھای تاريخی حرکت به سوی سوسياليسم در درون جنبش ھای تودهارثي

ھمبستگی ھا نه تنھا در بين توده ھای به ستوه آمده بلکه در بين خود چپ راديکال، سياست ھای ميليتاريستی و جنگ 

 .رو سازنده س نظام را با ناکامی روبأھای مرئی و نامرئی ر

 بی اعتباری و نامحبوبی آن ۀس نظام و افزايش درجأ تحليل نھائی بحران فرود و ريزش قدرقدرتی، پرستيژ و نفوذ ردر

در سراسر کشورھای جھان ھمراه با فراز امواج خروشان بيداری، مقاومت و رھائی در بين پائينی ھای به ستوه آمده از 

س نظام ھمراه با مخالفت ھای تعدادی از کشورھای أی خود ريک سو بروز مخالفت ھا توسط بخشی از متحدين و شرکا

مريکا از سوی ديگر به نيروھای چپ راديکال ضد نظام انسبت به ادامه ھژمونی خواھی  "بريکس" نوظھور متعلق به 

 خود را به رھائی خلق ۀبه طور مشخص حد نھائی حمايت ھمه جانب) ٢٠١۴تابستان (فرصت داده که در مقطع فعلی 

س نظام در خاورميانه، أطين از يوغ اشغال، آپارتايد و بالکانيزاسيون انجام داده و بدين وسيله به امر ناکامی رفلس

 .حتميت بخشند

 :منابع و مآخذ

 ٢٠١۴، نيويورک ”کنفرانس فوروم چپ“ ، در سالنامه “ضمائم سخنرانان “ -١
، چاپ ٢٢، جلد “مجموعه آثار لنين ”  در ١٩٠۶ه نوشت”  ارضی و مبارزه برای آزادی لۀأمس” ولاديمير لنين،  – ٢ 

 ١٩۶۴مسکو 
 ١٩۶٨، نيويورک “رھائی ملی، سوسياليسم و امپرياليسم ” ولاديمير لنين،  -٣ 
ی رو ئجنبش ھای توده “  و ٢٠١٣، مارس ١٠ شماره ۶۴در مجله مانتلی ريويو، سال  ” ٢٠١٣چين ” سمير امين،  -۴

 ٢٠١۴ ونج ٢ شماره ۶۶، سال “به سوسياليسم 
چاپ ‘جلد اول ) ،١٣٨۴ -١٢٨۴(”  احزاب و سازمان ھای سياسی ايران ۀتاريخ صد سال” يونس پارسابناب،  -۵

 ٢٠٠۴واشنگتن 
 


